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رخداد حادثه ها

بخشش قاتل به مناسبت نیمه شعبان
یک قاتل در شهرستان چرام کهگیلویه وبویراحمد  �

به مناســبت نیمه شــعبان از قصاص نجــات یافت. 
فرمانــدار چــرام گفت: ســال ۱۳۸۹ در یک درگیری 
محلــی عزیزاالله ۳۰ســاله بــا چاقو، محمــد رفیع 
طاهری نسب، (مقتول) ۳۸ســاله را که در این دعوا 
میانجیگری می کرد، به قتل رســاند. ابراهیم فتاح پور 
افزود: حکم قصاص قاتل پس از طی مراحل قانونی 
و تأییــد مقام هــای قضائی بــرای اجرا ابلاغ شــد و 
قرار بــود قاتل در روز های آینده قصاص شــود. وی 
بیان کرد: به مناســبت نیمه شــعبان و با پادرمیانی 
معتمــدان محلی، خانواده مقتــول از قصاص قاتل 

فرزند خود گذشت کردند. 

جزئیات قتل دو کودک 
توسط مادر در کنگان

اول خرداد امسال مسئولان بیمارستان کنگان  �
با انتقال جســد بی جان دو کودک خردسال و زن 
جوانی روبه رو شــدند. معاینات اولیه نشــان داد 
نوزاد هشت ماهه دختر و پسری دوساله جانشان 
را از دســت داده امــا زن جوان کــه از ناحیه رگ 
دســت دچــار خون ریزی شــدید بــود همچنان 
زنده اســت. میزان گــزارش داد: بــا بهبود حال 
زن ۲۹ســاله، او در تحقیقات پلیســی با اعتراف 
بــه قتــل دو کودکش گفــت: از چندمــاه قبل با 
همسرم اختلاف داشتم و هرچه از او می خواستم 
رفتارش را اصلاح کند، او گوشــش بدهکار نبود. 
هر کاری کردم، همســرم اصلاح نشــد تا اینکه او 
روز گذشته به ســفر رفت. وی اضافه کرد: صبح 
روز حادثه وقتی از خواب بیدار شــدم تصمیم به 
قتل بچه هایم گرفتم تا آنها مثل من زجر نکشــند، 
به همین خاطر ابتدا با قراردادن دســتم جلو دهن 
پسر دوساله ام او را خفه کردم و بعد نیز به سراغ 
دختر شــیرخوارم رفتم. بعد از قتل آنها، با بریدن 
رگ دســتم قصد داشــتم به زندگی خودم پایان 
بدهم که موفق به این کار نشدم. با اعترافات مادر 
۲۹ساله، او از ســوی بازپرس ویژه قتل بازداشت 

شد و تحقیقات بیشتر ادامه دارد.

درگیری به قتل منتهی شد
در درگیری بین دو جوان در استهبان فارس، یکی  �

از آنهــا کشــته و دیگری زخمی شــد. محمدمهدی 
شــرفی، فرماندار شهرســتان اســتهبان گفــت: این 
درگیری به دلایل شــخصی بین این دو جوان حدود 
۲۲ســاله ایجاد و در نتیجه آن یکی از آنها به وسیله 
ضربــات چاقو کشــته شــد. وی ادامــه داد: جوان 
دیگر نیــز که در این درگیری زخمی شــده، هم اینک 
در بیمارســتان فســا بســتری و تحت درمان اســت 
و حال وی نیز مناســب گزارش شــده است. او بیان 
کرد: تحقیقات برای مشخص شــدن علت اصلی این 

درگیری در دست انجام است. 

کلاهبرداری از طریق رمالی 
در فضای مجازی

زنــی جوان که بــا تبلیغات فالگیــری و رمالی در  �
شــبکه های اجتماعی، اقدام به کلاهبــرداری از ۵۷۵ 
شــهروند در شــهرهای مختلف کشــور کرده بود، در 
تحقیقات کارشناسان پلیس فتای استان اراک شناسایی 
و دستگیر شد. ســرهنگ «کیومرث عزیزی»، فرمانده 
انتظامی اســتان مرکزی دراین باره گفت: چندی پیش 
گزارشــی از پلیس فتای یکی از اســتان های کشــور 
درخصوص تبلیغات گســترده فردی در شــبکه های 
اجتماعی درخصــوص رمالی و فالگیــری به پلیس 
فتای اســتان مرکزی اعلام شــد و تیمی تخصصی از 
کارشناسان این پلیس، تحقیقات خود را برای بررسی 
موضوع آغاز کردند. وی اضافه کرد: در تحقیقات اولیه 
مشــخص شــد این فرد در تبلیغات خود برای انجام 
رمالی و فالگیری مبالغی بین ۴۰۰  هزار تا سه  میلیون 
ریال از مشتریان خود دریافت می کند. سرهنگ عزیزی 
از شناسایی و دستگیری فرد رمال خبر داد و گفت: در 
روند تحقیقات تخصصی کارشناســان پلیس فتا، فرد 
موردنظــر که خانمی جوان بود، در اراک شناســایی و 
محل فعالیت وی با هماهنگی مقام قضائی بازرسی 
شــد. این مقام انتظامی، خاطرنشــان کرد: در بازرسی 
از منــزل این فرد، تجهیزات رایانــه ای و مخابراتی که 
برای کلاهبــرداری در فضای مجازی مورداســتفاده 
قرار می گرفت، توقیف شــد. فرمانده انتظامی استان 
مرکزی، ادامه داد: در تحقیقات پلیس، مشــخص شد 
این زن جوان با فالگیری از ۵۷۵ شهروند در شهر های 
مختلف کشور در حدود ۳۰۰  میلیون ریال کلاهبرداری 
کرده است. سرهنگ عزیزی با اشاره به اعترافات متهم 
دستگیرشده، گفت: متهم در اعترافات خود اذعان کرد 
از قبل بین دوســتان و آشــنایانش کارهای فالگیری و 
رمالی انجام می داده که از حدود پاییز ســال گذشته، 
تبلیغات خود را در شــبکه های مجازی شــروع کرده 
است. فرمانده انتظامی استان مرکزی از ارجاع پرونده 
متهم دستگیرشده به دستگاه قضائی خبر داد و گفت: 
برابر ماده ۱۳ از فصل ســوم قانــون جرائم رایانه ای، 
هرکــس به طور غیرمجاز از سیســتم های رایانه  ای یا 
مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، 
محو، ایجاد یــا متوقف کردن داده ها یــا مختل کردن 
سیســتم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات 
مالــی برای خود یا دیگری اســتفاده کند، علاوه بر رد 
مال، صاحب آن به حبس از یک تا پنج ســال یا جزای 
نقــدی از ۲۰ تا صــد  میلیون ریال یا هــر دو مجازات 

محکوم خواهد شد. 

اعتراف عاشق شکست خورده به دومین جنایت
متهم علاوه بر کشتن زن میان سال به قتل پسر او نیز اقرار کرد

شرق: کارگر خدماتی که بعد از شنیدن پاسخ منفی به 
درخواست ازدواج از مدیر شرکت او را به قتل رسانده، 
در بازجویی های پلیسی به دومین جنایت نیز اعتراف 

کرد و گفت پسر این زن را هم کشته است. 
به گزارش خبرنگار ما متهم ۳۷ساله که بهروز نام 
دارد، مردی متأهل و دارای دو فرزند اســت که پیش 
از این نیز دو ســابقه کیفری در پرونده اش ثبت شــده 
بود. خانواده این مرد در بوکان زندگی می کنند و خود 
وی برای کار به تهران آمده و در شــرکتی خدماتی در 
حوالی میــدان انقلاب که زنی ۴۹ســاله به نام مریم 
مدیر آن بود، مشــغول به کار شده بود. بهروز بعد از 
مدتی بــه مریم علاقه  پیدا کرد و موضــوع را با او در 
میان گذاشت اما پاسخ رد زن میان سال به درخواست 
او بــرای ازدواج باعــث شــد وی ایــن زن را به قتل 
برساند. متهم بعد از دستگیری، مسئولیت این جنایت 
را پذیرفت. ســپس کارآگاهان موفق به کشف دومین 
جنایتی شــدند که در آن پســر مریم، توسط بهروز به 
قتل رسیده بود. کارآگاهان در تحقیق از خانواده مریم، 
اطلاع پیدا کردند پســر ۲۰ســاله او به نام میلاد سال 
گذشــته و پس از مسافرت به محل سکونت متهم در 
شهرستان بوکان، دیگر تماسی با اعضای خانواده اش 
نداشــته و این در حالی اســت که در این مدت متهم 
مدعی شــده بود میــلاد را به صــورت غیرقانونی به 
کشور عراق فرستاده است. با مطرح شدن احتمال قتل 
میلاد، بازجویی ها از «بهروز» ادامه یافت و ســرانجام 
وی بــه ارتکاب جنایت دوم در اواخر ســال گذشــته 
اعتراف کرد. بهروز در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: 
«حدودا ســال ۸۷، از طریق آگهی روزنامه با شــرکت 
خدماتی که مریم و پسرش آن را تأسیس کرده بودند، 
آشــنا و به عنوان نیروی خدماتی در آنجا مشغول به  
کار شــدم. ابتدا با میلاد آشنا شدم تا اینکه اواخر سال 
۹۳ یا اوایل ۹۴، میلاد اعتیاد شدیدی به مصرف شیشه 
پیدا کرد. هم زمان، میلاد قصد داشــت با زنی حدودا 
۳۰ســاله که از همســرش متارکه کرده بود، ازدواج 
کند. مادر میلاد با ازدواج پســرش بسیار مخالف بود 
و همین موضوع زمینه آشنایی بیشتر من و مریم شد. 
ما میلاد را به کمپ ترک اعتیاد فرســتادیم و میلاد دو 

هفته آنجا بســتری شــد. پس از آن، میلاد مجددا در 
شرکت مشغول به  کار شد و در مدت کوتاهی توانست 
مبلغی پول پس انداز کند. به پیشــنهاد میلاد قرار شد 
او یــک وانت بخرد و آن را در اختیار من بگذارد تا من 
در زمینه خریــد و فروش ضایعات آهن کار کنم. پس 
از گذشــت مدت کوتاهی، میلاد پیشنهاد خرید کالا از 
غرب کشــور و فروش در تهران را مطرح کرد و به این 
ترتیب من برای خرید کالا به اســتان های غربی کشور 
مســافرت می کردم و کالاها را در تهران می فروختیم 
و ســود حاصل میان من و میلاد، به صورت مســاوی 
تقسیم می شد تا اینکه در یک نوبت، محموله قاچاقی 
در شهرســتان بیجار توقیف شــد. در زمان توقیف بار، 
میلاد مجددا در کمپ بســتری شــده بود و به همین 
علت موضوع توقیف ماشــین و بار قاچاق را با مریم 
در میــان گذاشــتم و او نیز قبول کــرد جریمه توقیف 
خــودرو را پرداخــت کنــد. از این زمان بــه بعد و به 
پیشــنهاد مریم، قرار شــد بدون آنکه میــلاد متوجه 
شــود، من تمامی حساب و کتاب کاری خودم با میلاد 
را با مــادرش انجام دهم».متهم در ادامه اعترافاتش 
به کارآگاهان گفت: «بهمن ســال گذشــته، میلاد در 

شــرکت با چند نفر از نیروهای خدماتی درگیر شــد و 
جراحت شــدیدی به صورت یکــی از آنها وارد کرد و 
اســتخوان گونه او را شکســت. این شــخص از میلاد 
شکایت کرد و در ادامه دستور جلب میلاد را از دادگاه 
گرفت. میلاد از تهران متواری شــد و به محل زندگی 
من و خانواده ام در بــوکان آمد و مدتی آنجا ماند. در 
این مدت میلاد عنوان می کــرد قصد دارد به صورت 
غیرقانونی از کشــور خارج شــود تا اینکه شب قبل از 
جنایت و بــدون آنکه میلاد مرا ببیند، شــاهد صحنه 
و رفتــاری از میلاد شــدم که انگیــزه اصلی من برای 
کشــتن وی شــد».بهروز در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت: «شــب از قبــل از جنایت یعنــی روز ۱۶ بهمن 
ســال گذشــته، میلاد در حیاط خانه در حال کشیدن 
ســیگار بود و من نیز در راه پله داخل ســاختمان که 
کاملا مشرف به حیاط است در حال صحبت با گوشی 
همراه خود بودم. هم زمان، دخترم که حدودا ۱۵ سال 
دارد، برای گذاشتن زباله به در خانه رفته بود. دخترم 
در حال بازگشــت به داخل خانه بود که ناگهان میلاد 
حرکتــی غیراخلاقی انجام داد. خون جلو چشــمانم 
را گرفتــه بود اما چــون میلاد از لحاظ بدنی بســیار 

قوی تر بود، به ناچار آن شــب ســکوت کردم تا فردای 
آن روز میلاد را به بهانه ای از خانه خارج کنم».بهروز 
دربــاره روز جنایت به کارآگاهــان گفت: «روز بعد به 
بهانه شــکار، با میلاد از خانه خارج شدیم و به سمت 
دشت های اطراف شهرستان سقز حرکت کردیم. پس 
از پیاده شدن از ماشین، مدتی در دشت حرکت کردیم 
تــا اینکه در مکانی خلوت از میلاد ســؤال کردم: «اگر 
کســی به اعضای خانواده ات نظر ســوء داشته باشد، 
با او چــه کار می کنی؟» که او در پاســخ جواب داد: 
«او را خواهم کشــت». پس از شنیدن پاسخ از سوی 
میلاد گلوله را به ســمتش شلیک کردم. قصد داشتم 
دســتش را از کار بیندازم اما چون گلوله ســاچمه ای 
بــود و از فاصله ای نزدیک به صــورت میلاد برخورد 
کرد؛ درحالی که میلاد از ناحیه صورت دچار جراحات 
شدیدی شده بود و به شــدت خونریزی می کرد، روی 
زمین افتاد. از دیدن صحنه، بسیار ترسیدم و به سرعت 
از محــل خارج شــدم و با ماشــین فرار کــردم. چند 
کیلومتــر جلوتر، تفنگ را داخــل رودخانه انداختم و 
پس از مدتــی، مجددا به تهران آمــدم و به خانواده 
میلاد گفتم او را به صورت غیرقانونی از کشــور خارج 
کردم و به عراق فرســتادم».با توجه به اعتراف صریح 
متهم به ارتکاب جنایت در شهرستان سقز، بلافاصله 
هماهنگی های لازم با پلیس آگاهی ســقز انجام و در 
ادامه تحقیقات مشخص شد جسد فرد ناشناسی روز 
هفتم اسفند سال گذشــته در دشت های اطراف سقز 

کشف شده است. 
بــا توجه به اعترافات متهم درباره پوشــش میلاد 
(شلوار شــش جیب – لباس ورزشی و کتانی سفید)، 
کارآگاهان اطلاع پیدا کردند جسد ناشناس کشف شده 
متعلق به میلاد اســت که بر اثر اصابت گلوله به سر، 
به قتل رسیده بود. ســرهنگ آریا حاجی زاده، معاون 
مبارزه با جرائم جنایــی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با 
تأیید این خبر گفت: «با توجه به اعتراف صریح متهم 
به ارتــکاب دومین جنایــت، متهم به شــعبه هفتم 
بازپرسی دادســرای ناحیه ۲۷ تهران منتقل شد و نزد 
بازپــرس پرونده صراحتا به قتــل دومین عضو از این 

خانواده اعتراف کرد».

شرق: مردی که شوهرعمه خود را به قتل رسانده بود، 
در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد و به جرمش اعتراف 
کرد. به گزارش خبرنگار ما، وقوع درگیری منجر به جرح 
در خیابان وفادار شــرقی، ســاعت ۲۲:۱۵ روز یکشنبه 
هفته جاری به کلانتری جوادیه تهرانپارس اعلام شده 
و با حضور مأموران در محل و انجام بررسی های اولیه 
مشخص شد جوانی حدودا ۳۰ساله به نام «حامد» در 
درگیری با یکی از بســتگانش به نام «پوریا» (۲۰ساله) 
مــورد اصابت چاقــو از ناحیه چپ ســینه قرار گرفته 
اســت. با وجود انتقال «حامد» به بیمارستان و انجام 
اقدامات پزشــکی، وی فوت شد. کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی، با حضــور در صحنه جنایت به تحقیق 
از شــاهدان صحنه درگیری پرداختند. عموی متهم در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «داخل ماشین نشسته 

بودم که مشــاهده کردم بــرادرزاده ام پوریــا در حال 
فحاشــی کردن به شوهرخواهرم است و حالت عادی 
نیز ندارد. آنها با هم درگیر شــدند. حامد با دســته تی 
به ســمت او حمله ور شد و پوریا نیز با چاقو به سمت 
او رفــت و یک ضربه به قلب حامد زد». یکی از اهالی 
محل نیز در اظهاراتــش به کارآگاهان گفت: «در حال 
پارک خودرو بودم کــه متوجه صدای درگیری از خانه 
عموی قاتل شدم. پس از چند لحظه، درگیری به بیرون 
کشیده شد و مشاهده کردم پوریا با فحاشی بیرون آمد 
و به ســمت حامد حمله ور شد. حامد نیز با دسته تی 
به ســمت او حمله  کرد. پوریا با چاقویی که در دست 
داشت یک ضربه به سینه او زد و با موتور از محل فرار 
کرد». کارآگاهان پس از شناسایی دقیق متهم، با بررسی 
سوابق وی اطلاع پیدا کردند او از مجرمان سابقه داری 

است که سال گذشته نیز به اتهام نزاع و مجروح کردن 
یک نفر با ســلاح ســرد، دســتگیر و به تازگی از زندان 
آزاد شده اســت. آنها همچنین فهمیدند متهم پس از 
ارتکاب جنایت به منزل خواهرش در کرج متواری شده 
است. هماهنگی های قضائی برای دستگیری متهم در 
کرج انجام شــده بود که خبر رســید، متهم ساعت 
شش صبح دیروز به محل سکونتش در تهرانپارس 
مراجعه کرده اســت. بلافاصله تیمی از کارآگاهان 
اداره دهم با حضور در محل اقدام به دستگیری وی 
کردند.  پوریا در بازجویی ها با اشــاره به اینکه پیش 
از جنایت مشــروبات الکلی مصرف کرده بود گفت: 
«پس از مصرف مشروبات الکلی به خانه آمده بودم 
که ناگهان زنگ خانه زده شــد. جوانی موتورســوار 
سراغ حامد را گرفت. به او پاسخ دادم وی در خانه 

نیســت و در ادامه از او پرســیدم با شــوهرعمه ام 
چه کار دارد آن شخص پاسخ داد برای خرید شیشه 
آمده اســت. با اطلاع از علت حضور این شخص از 
وی خواســتم که از آنجا برود کــه در همین زمان، 
مقتول وارد خانه شــد. به او اعتراض کردم که مگر 
اینجا محل فروش شیشه است که ناگهان او شروع 
به ناســزا گفتن به من کرد و در ادامه درگیر شدیم». 
سرهنگ حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی 
پلیــس آگاهی تهران بزرگ، بــا تأیید این خبر گفت: 
«با عنایــت به اظهارات شــاهدان و اعتراف صریح 
متهم بــه ارتکاب جنایت، قرار بازداشــت موقت از 
سوی بازپرس پرونده صادر شد و متهم برای انجام 
تحقیقــات تکمیلی در اختیــار اداره دهم ویژه قتل 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت».

شرق: دست سرایدار ساختمان که از اعتماد ساکنان 
سوء استفاده و اموال آنها را سرقت می کرد، رو شد. 

به گــزارش خبرنــگار مــا فــردی چندی قبل با 
مراجعــه به کلانتری نیاوران بــه مأموران اعلام کرد 
منزلش واقع در کامرانیه مورد ســرقت قرار گرفته و 
مقداری طلا و جواهرات بــه ارزش تقریبی ۴۰ تا۵۰  

میلیون تومان سرقت شده است. 
مال باخته پــس از حضور در پایــگاه یکم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: 
«حدودا ســه ماه پیش در منزل جدید ســاکن شدم، 
پس از گذشــت حدود یک ماه متوجه مفقودشــدن 
مقداری طلا و جواهــرات به ارزش تقریبی ۴۰ تا ۵۰  
میلیون تومان شــدم اما به دلیــل اینکه فرد خاصی 
به عنوان ســارق مدنظــرم نبود، ماجرا را مســکوت 

گذاشــتم تــا اینکه به مــرور متوجه به ســرقت رفتن 
مقدار دیگری از طلا و جواهرات همســرم و اســناد 
خودرو و موتورسیکلت خود شدم. اکنون به سرایدار 
ســاختمان به نام اژدر که تنها فرد دارنده کلید منزل 
ماســت، مظنــون هســتم».کارآگاهان بــا مراجعه 
به ســاختمان محل ســرقت به تحقیق از ســرایدار 
پرداختند؛ «اژدر» (۳۲ساله) در اظهارات اولیه منکر 
هرگونه سرقت از منزل مال باخته شد اما در بازرسی 
از محل ســکونتش، کارآگاهان موفــق به پیداکردن 
تعدادی کلید شــدند که با بررســی آنها مشــخص 
شــد کلیدها متعلق به تعدادی دیگــر از واحدهای 
مسکونی همان ساختمان است. با پیداشدن کلیدها 
و احتمال انجام ســرقت های مشــابه، تحقیقات از 
سایر اهالی ســاختمان انجام و مشخص شد تمامی 

این واحدهای مســکونی به شــیوه ای یکسان مورد 
سرقت طلا و جواهرات، ارز، سکه طلا و پول نقد قرار 
گرفته انــد. «اژدر» که چاره ای جز اعتراف نداشــت، 
درخصوص ســرقت از منزل شاکی اصلی پرونده به 
کارآگاهان گفت: «در فرصت های مناسب که اعضای 
این خانواده در خانه شــان حضور نداشــتند، با کلید 
وارد منزل آنها می شــدم. در مجموع در سه مرحله 
اقــدام به ســرقت طلاجات از داخــل اتاق خواب ها 
کردم. هــر بار نیز طلاهــا را به یک طلافروشــی در 
خیابــان ابوذر بردم و فروختم».متهــم درباره انجام 
چهار فقره سرقت مشابه از سایر واحدهای مسکونی 
همان ســاختمان به کارآگاهان گفت: «حین نظافت 
منازل، ســراغ محل نگهداری پول، طلا و جواهرات 
و ســکه های طلایی که قبلا محل نگهداری شــان را 

شناســایی کرده بودم، می رفتم و همان روز نظافت، 
آنها را سرقت می کردم و بلافاصله می فروختم».

ســرهنگ کارآگاه کرم یوســف وند، رئیس پایگاه 
یکــم پلیس آگاهــی تهران بزرگ، بــا تأیید این خبر 
گفت: «در بررســی به عمل آمده مشخص شد متهم 
به واســطه معرفی توسط یکی از دوســتان اهالی 
مجتمع، در این محل به عنوان ســرایدار مشغول به 
کار شــده و پیش از اشتغال در این محل، در منطقه 
پاسداران نیز ســابقه کار به عنوان ســرایدار داشته 
است، به همین دلیل تحقیقات درخصوص احتمال 
انجام ســرقت های مشابه توســط متهم در دستور 
کار کارآگاهان ایــن پایگاه قرار گرفته و متهم با قرار 
قانونــی در اختیار پایگاه یکــم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار داده شده است».

شرق: راننده میان سالی که درون اتاقک درهم پیچیده 
تریلی واژگون شــده در جاده دماوند گرفتار شده بود، 
با تلاش دوساعته آتش نشانان، از مرگ حتمی نجات 

پیدا کرد. 
پی اطلاع رســانی این حادثه به ســامانه ۱۲۵ از 
سوی رانندگان خودروهای عبوری، ستاد فرماندهی 
ســازمان آتش نشــانی تهران بلافاصله آتش نشانان 
گــروه  همــراه  بــه  را   ۶۰ و   ۱۹  ،۹۲ ایســتگاه های 

امدادونجات ۱۱ و جرثقیل ۳۰تنی ســاعت ۱۶:۱۵ روز 
یکشــنبه به جاده دماوند، روی پل بزرگراه رســالت 
اعــزام کرد. مرتضــی بهــروز، معاون منطقه ســه 
عملیــات، که به همراه نیروهــای عملیاتی در محل 
حادثه حضور داشــت، دراین باره گفت: یک دستگاه 
خودرو تریلی حامل سنگ معدنی به علت نامعلوم 
روی پل بزرگراه رســالت واژگون و راننده ۶۰ساله آن 
درون اتاقک درهم پیچیده خودرو محبوس شده بود. 

وی درادامــه گفــت: آتش نشــانان بلافاصله با 
نصب علائم هشــدار دهنده و قطــع جریان برق این 
خودرو سنگین، محل حادثه را ایمن سازی کردند و با 
استفاده از جرثقیل و تجهیزات ویژه نجات، مشغول 

رهاسازی راننده شدند. 
معاون منطقه سه عملیات اضافه کرد: نیروهای 
عملیاتی با تلاش فراوان و در یک عملیات دوساعته 
موفق شــدند راننده خودرو را از اتاقک خودرو خارج 

کنند و به امدادگران اورژانــس تحویل دهند. بهروز 
با اشــاره به اینکه خوشــبختانه راننده خودرو تریلی 
با آســیب دیدگی جزئی از خودرو خارج شد، تصریح 
کرد: آتش نشــانان پــس از بازگرداندن خودرو تریلی 
به حالــت اولیه و تحویل محــل حادثه به نیروهای 
راهور، مأموریت خود را به پایان رساندند. علت بروز 
این حادثه رانندگی از سوی کارشناسان پلیس راهور 

اعلام می شود.

قتل در اعتراض به فروش شیشه

سرایدارى، پوششى براى سرقت از منازل

نجات معجزه آساى راننده تریلى

زیرکی مسافر کار دست سارق داد
ســابقه دار  � جیب بــر 

ایســتگاه های مترو و خطوط 
ولیعصر،  چهــارراه  بی آر تی 
انقــلاب، امام حســین و... با 
زیرکی یکــی از مال باختگان 
در لحظــات اولیــه بعــد از 
ســرقت به دام پلیس افتاد. 

روز ۲۵ اردیبهشت یک فقره دستگیری سارق جیب بر 
توسط عوامل انتظامی مستقر در ایستگاه مترو چهارراه 
ولیعصــر بــه کلانتری جامی اعلام شــد. بــا حضور 
مأموران کلانتری در محل و انجام بررســی های اولیه 
مشخص شد سارق پس از سرقت یک دستگاه گوشی 
همراه در ایستگاه خط BRT چهارراه ولیعصر، متوجه 
تعقیب خود توسط صاحب گوشــی شده بنابراین به 
قصد متواری شــدن وارد زیرگذر مترو شده که نهایتا با 
راهنمایی مالک گوشی همراه، توسط عوامل انتظامی 
پلیــس مترو دســتگیر می شــود. با تشــکیل پرونده 
مقدماتی با موضــوع جیب بری و به دســتور قاضی 
ذکیپور، بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۱۱ تهران، 
پرونده جهت رســیدگی در اختیار پایگاه هشتم پلیس 
آگاهی تهــران بزرگ قرار گرفت. شــاکی پرونده پس 
از حضور در پایگاه هشــتم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
در اظهاراتــش به کارآگاهان گفــت: هنگام خروج از 
اتوبوس BRT در ایستگاه چهارراه ولیعصر، ناگهان این 
شــخص (متهم) ضربه ای محکم به من زد. هم زمان 
با برخورد وی، متوجه خارج شدن گوشی همراه خود 
از داخل جیب کتم شــدم. به سرعت از ایستگاه خارج 
شدم و به تعقیب شخصی رفتم که هنگام برخورد با 
من متوجه رنگ قهوه ای لباسش شده بودم؛ هم زمان 
با گوشــی همراه دوم خود به خط اولم زنگ زدم که 
دیدم این شخص دستش را به داخل جیب شلوارش 
بــرد و پس از بیرون آوردن گوشــی همــراه من، آن را 
خاموش کرد. ســریعا او را تعقیب کــردم و به دنبال 
او رفتــم اما وی با اطلاع از تعقیب خود توســط بنده 
قصد داشــت از طریق زیرگذر مترو چهارراه ولیعصر 
از محل متواری شــود که داخل ایستگاه مترو مانع از 
ادامه فرار او شــده و با حضور مأموران پلیس مترو، او 
دستگیر و به کلانتری ۱۲۹ منتقل شد. با بررسی سوابق 
سارق، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند متهم عبدالحسین. 
غ (۴۵ســاله) از مجرمان ســابقه دار در زمینه سرقت 
به ویژه جیب بری اســت کــه بارها (۱۱ فقره ســابقه 
دستگیری در سوابق متهم ثبت شده است) و اولین بار 
در ســال ۶۷ دســتگیر و با عناوین مختلف و جعلی 
همچــون قنبریان، میرزایی، علیپور، قنبــری و... روانه 
زندان شده است. سرهنگ کارآگاه حمـداالله علیزاده، 
رئیــس پایگاه هشــتم پلیس آگاهی تهــران بزرگ، با 
اعــلام این خبر گفت: در ادامه رســیدگی به پرونده و 
برای شناسایی ســایر جرائم ارتکابی و مال باختگانی 
که به شیوه جیب بری به ویژه در محدوده ایستگاه های 
متــرو و خصوصا بی  آر تی چهــارراه ولیعصر، انقلاب، 
امام حسین(ع) و... مورد ســرقت قرار گرفتند، دستور 
انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی مقام محترم 
قضائی صادر شــده است و از مال باختگانی که موفق 
به شناسایی تصویر متهم شــده و توسط این شخص 
مورد ســرقت قــرار گرفته اند، دعوت می شــود برای 
پیگیری شــکایات خود به نشانی پایگاه هشتم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ در میدان حـر – انتهای خیابان ۱۲ 

فروردین مراجعه کنند. 

قتل به خاطر یک مشت طلا
قاتل زنی که به انگیزه ســرقت زیورآلات اقدام به  �

قتل کرده بود، دستگیر شــد. سردار حیدر عباس زاده، 
فرمانده انتظامی استان بوشــهر اظهار کرد: با تلاش 
پلیس اســتان بوشــهر، قاتل زن جوان جمی دستگیر 
شــد. فرمانده انتظامی استان بوشــهر در تشریح این 
حادثه افزود: روز ۲۲ اردیبهشــت ماه زنی ۳۸ســاله 
بــه نام «س» پــس از خروج از منــزل، دیگر به خانه 
مراجعه نکرد و پــس از تحقیقات نیــروی انتظامی 
و اداره آگاهی، جســد این خانــم در کوه های اطراف 
شهرستان جم شناسایی شد. عباس زاده تصریح کرد: 
پس از کشف جسد، تحقیقات برای شناسایی قاتل آغاز 
شد و اقدامات تخصصی و کارشناسی برای انگیزه قتل 
و نوع قتل،  انجام شد که در نهایت منجر به شناسایی 
و دســتگیری قاتل ۱۱ روز پس از وقوع قتل شــد. وی 
ابراز کرد: دیروز قاتل که جوان کارگر ۲۵ســاله و اهل 
یکی از اســتان های هم جوار بــوده، در مخفیگاهش 
دســتگیر و تحویــل مقامــات قضائی شــد. فرمانده 
انتظامی استان بوشهر با اشاره به اعترافات قاتل اظهار 
کرد: قاتل، انگیزه خود از قتل را سرقت زیورآلات اعلام 
کرده و با کشــاندن خانم جوان به مکانی خلوت، وی 
را خفه و طلاجات وی را ســرقت کرده است. فرمانده 
انتظامی استان بوشهر همچنین درباره پرونده ای دیگر 
گفت: متهم تبعه افغانســتان که بــه علت اختلاف 
شخصی یکشنبه شــب یک هم وطنش را در روستای 
زیارت دشتســتان به قتل رســانده بود، پنج ســاعت 
پس از ارتکاب قتل، شناســایی و دستگیر شد. سردار 
عباس زاده افزود: دو نفر تبعه کشــور افغانستان وارد 
منزل استیجاری یک تبعه دیگر این کشور در روستای 
زیارت دشتســتان شــدند و پس از مشاجره، هم وطن 
خــود را با تبر و چاقو به قتل رســاندند و از محل قتل 
متواری شــدند. وی اضافه کرد: با حضور کارشناسان 
پلیس آگاهی شهرستان دشتستان و انجام تحقیقات 
میدانــی، بامداد دیروز پنج ســاعت پــس از قتل، دو 
متهم درحالی که قصد فرار داشتند، در مخفیگاهشان 
شناســایی و دستگیر شــدند. عباس زاده تصریح کرد: 
متهم اصلــی حادثه ضمن اعتراف به بزه انتســابی، 

علت آن را اختلاف شخصی با مقتول عنوان کرد. 


